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   12/10/90       )د         ( 55جلسه      
دليل بر لزوم نـداريم يعنـي در واقـع          ما   است كه    يجواز                                             

ايشان بين بيع بالصيغه و بيع بالتعاطي فرق مي گذارد ، در       
 اين لفـظ دو     داربعت و قبلت وجود د    بيع بالصيغه كه لفظ     

؛ يكي جنبه مطابقي است كـه دلالـت دارد بـر            د  جنبه دار 
تبديل و تبدل و معاوضه و ديگري جنبه التزامي است كه           

ن را بـه    آ براينكه پاي حرف خود بايـستيم و         دلالت دارد 
هم نزنيم ، اما در بيع معاطاتي فعل اسـت و فعـل همـان               

ن اعطاء و أخذ و دادوستد مي باشد و ديگـر لفـظ و زبـا              
وجود ندارد كه إلتزاماً بر لزوم دلالت داشته باشد و چون           
دليلي بر لزوم نداريم أصل اقتضاء مي كند كه ملك جـائز        

  .  باشد

  
كـه مفيـد     كـه بيـع معاطـاتي همـانطور        بحث در اين بود   

ملكيت است خلافاً للمشهور ، مفيد لزوم نيز مـي باشـد ،             
براي اثبات لزوم به قاعده أصالة اللـزوم توجـه كـرديم و             
گفتيم كه طبق اين قاعده أصل در هر عقدي اين است كه            

باشد إلّا ماخرج بالدليل و أدله اي ذكـر كـرديم كـه             لازم  
  .  اقتضاء مي كردند كه اين أصل ثابت باشد

 فرموده 122 ص 1در منية الطالب جلد    ) ره(علامه نائيني 
 فالأقوي أن يقال أنَّ التعاطي بقـصد التمليـك يفيـد            :اند  

الملك الجائز منتهي نه از جهت اينكه مـشهور گفتـه انـد             
اء مي كنـد كـه ملكيـت جـائز باشـد و             بلكه قواعد اقتض  

؛  بالاخره ايشان فرموده اند كه ما سه جور جـواز داريـم           
اول جواز حكمي است كه شارع مقدس خودش حكم به          
جواز كرده در مقابل حكم به لزوم مثل نكاح و ضـمان و             
امثالهما كه شرعاً محكوم به لزوم هستند و بعضي ديگر از           

 مثل هبه به غيـر ذي       عقود شرعاً محكوم به جواز هستند     
دوم جواز حقـي     .رحم كه ذاتاً محكوم به جواز مي باشد         

فرق حكم و حق در اين اسـت كـه حكـم قابـل              ( است  
 بلكـه دسـت     اسقاط نيست و اختيارش دست شما نيست      

  اما حق آن است كه اختيارش دست شماست        شارع است 
مثل انواع خيارات كه جعل مي شوند و شـارع مقـدس            ) 

رده و در قباله ها     پما س اختيار جعل و اسقاط آنها را به ش       
نيز معمولاً ذكر مي كنند كـه طـرفين جميـع خيـارات را              

  آن  سوم  .اسقاط مي كنند حتي غبن الفاحش بل أفحش 

 منيـة الطالـب نيـز       1 از جلـد     156علامه نائيني در ص     
فرموده كه بيع معاطاتي مفيد لزوم نيست و حتي بر اينكـه     

عاطـاتي  آيه أوفوا بالعقود دلالت كند بـر لـزوم در بيـع م            
اشكال كرده و فرموده ايـن آيـه دلالـت برلـزوم در بيـع               

لالت بر لزوم از ملازمات لفظ است       دمعاطاتي ندارد زيرا    
و چون در معاطات لفظي در كار نيست و بيعي است كـه             

 واقع مي شود لذا دلالت بر لزوم نـدارد          يبه دادو ستد فعل   
   ص از عمـوم أوفـوا بـالعقود        بنابراين بيع معاطاتي بالتخص

خارج است ، اين كلام علامه نائيني در منية الطالب بـود            
  .  كه به عرضتان رسيد

: خوب اما كلام علامه نائيني از چند جهت اشـكال دارد            
قـبلاً  مـا   اشكال اول ما به كلام ايشان اين است كـه اولاً            

 شامل بيع معاطاتي نيز مـي شـود         أحلَّ االله البيع  گفتيم كه   
بيعهايي كـه در بـين مـردم معمـول       زيرا  اينطور نبوده كه      

بوده با لفظ بعت و قبلت صورت بگيرد بلكه سيره عـرف            
و عقلاء بر اين بوده كه با معاطات نيز بيع انجام مـي داده              



  )  55 ج(                                     )في المعاطاة (  البيع                       كتاب                         )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

2

 همـانطور أحلَّ االله البيـع  اند و الآن نيز همينطور است لذا   
كه شامل بيع لفظي است شامل بيع معاطاتي نيز مي شـود            

بحث كرديم نيـز شـامل       كه قبلاً از آن      و ثانياً آية التجارة   
زومي كه از آيتين    بيع معاطاتي مي شود بنابراين أصالة الل      

كما تدل علي   )  آية الحلّ و آية التجارة    (  استفاده مي شود  
 بر لزوم آن نيز مي حصول الملكية في البيع المعاطاتي دالِّ    

د لذا تفاوتي كه علامه نائيني بين بيـع بالـصيغه و بيـع       باش
اتي قائل شده درست نيست زيرا از نظر شـارع هـر            معاط

دوي اينها بيع مي باشند و بعلاوه سيره عرف و عقلاء نيـز     
همانطوري كه لزوم را در بيع بالـصيغه اقتـضاء مـي كنـد              

  . لزوم در بيع معاطاتي را نيز اقتضاء مي كند
كلامه :  اشكال دوم ما به كلام علامه نائيني اين است كه           

 سابقاً من الإستدلال برحصول ملكيت و       هذا ينافي ماذكره  
زيرا ايشان سابقاً هم بـر آيـة الحـلَّ و    ،  لزوم در معاطات    

هم بر آية التجارة و هم بر سيره براي حـصول ملكيـت و           
  . لزوم للمعاطات استدلال كرده 

اشكال سوم ما به كلام علامه نائيني اين است كه فرمايش      
     أوفـوا   ز آيـه  ص ا ايشان كه فرمودند بيع معاطاتي بالتخص 

 خارج مي شود صحيح نيست زيرا ما قـبلاً ثابـت            بالعقود
نمي كند كه عهد    كرديم كه عقود يعني عهد لذا ديگر فرقي         

مرحـوم   كـلام     بنابراين     يا بالفعل  ردبا قول صورت بگي   
خـدمتتان    كـه     بـود  اشـكال    مورد   جهاتي    از    نائيني

  .  عرض شد
اده مي   استف أوفوا بالعقود خوب و اما عرض كرديم از آيه        
د ، چند بحـث در ايـن        نشود كه عقود لازم الوفاء مي باش      

أوفـوا  يـه   آيا امر در    آاول اين است كه     : يه وجود دارد    آ
ن است كـه    ؟ امر مولوي آ    ارشادي است يا مولوي    بالعقود

    ت مي كنـد و تكليـف بـراي مـا           در آن مولي اعلام مولوي
درست مي كند كه اين تكليف بايد امتثال شود و تـركش            

اب دارد مثل أقيمـوا الـصلاة ، و امـا بعـضي از امـوار                عق
ارشادي هستند يعني مولي قبلاً مطـالبي را بيـان كـرده و             

 أطيعـوا االله و     : الآن ارشاد به آن مطالب مـي كنـد مثـل          
يعني آنچه را كه     كه امر ارشادي مي باشد       أطيعوا الرسول 

ما سابقاً گفتيم و خواهيم گفت اطاعت كنيد لذا اگر كـسي   
ر ارشادي تخلف كند عقابي متوجه او نمي شود زيرا          از ام 

تابع مرشد إليه خود است ، اگـر مرشـد إليـه آن واجـب               
باشد تركش عقاب دارد ولي اگر مرشد إليه آن مـستحب           

  .باشد فعلش ثواب دارد ولي تركش عقاب ندارد 
 أوفـوا    خوب حالا مثالي مي زنيم تا ببينيم كه آيا امر در          

يا ارشادي؟ مثلاً اگر شخصي كتابش       مولوي است    بالعقود
را فروخت و بعـد مراجعـه كـرد و معاملـه را بهـم زد و                 
كتابش را پس گرفت و در آن تـصرف كـرد آيـا چنـين               
شخصي دو عقاب دارد ؟ يعني يكـي بخـاطر تـصرف در             
مال غير زيرا حق فسخ معامله را نداشته و عقـاب ديگـر             

 ـخيـر   بخاطر اينكه به أوفوا بالعقود عمـل نكـرده؟           ين چن
ن هم به خاطر تصرف آشخصي يك عقاب بيشتر ندارد و    

 أوفـوا بـالعقود  در مال غير مـي باشـد و ظـاهراً امـر در        
ارشادي مي باشد و اگر بگوئيم مولوي است بايد بگـوئيم         

 يعنـي   أوفـوا بـالعقود   يك حكم وضعي  را مي رسـاند و          
  .اينكه عقد شما صحيح و لازم است 

عهود با هم فرق دارد يا نه؟ تا         اين است كه آيا عقود و        بحث دوم  
چون و اينكه بگوئيم آيه عقود يعني بعت و قبلت لفظي را مي گويد 

معاطات لفظ ندارد شامل آيه نمي شود بنابراين مـا بايـد عهـود و               
عقود را معني كنيم و ما قبلاً عرض كرديم كـه عقـد گـره زدن دو                 

 در   مثلاً چيز به هم است و عهد يعني پيمان بستن و قرار گذاشتن ،            
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ة را به هم گره مي زنند و يا مثلاً          جعقد نكاح علقه زوج و علقه زو      
به هـم گـره     در بيع اضافه بايع به مثمن و اضافه مشتري به ثمن را             

مـشتري و    كه نتيجه اش اين مي شود كه مثمن بـه ملـك              ندمي زن 
، و اما عهد معنايش اعم اسـت و           شود ميثمن به ملك بايع منتقل      

ي از قرآن كريم كه در آنها كلمه عهد بكار رفته بـود را              ما قبلاً آيات  
 :ن خداوند مي فرمايد آ از سوره بقره كه در 124مثل آيه خوانديم 

 كه عهد در اين آيه به معناي پيماني كه  »لاينال عهدي الظالمين « 
بين خالق و مخلوق برقرار است مـي باشـد ، عهـد اعـم اسـت و                  

دو نفر لازم است ، اجتماع بيايد جاهايي كه عهد به مرحله ظهور و 
و پيوند بدهند تـا عقـد بوجـود         كه عهدهايشان را به هم گره بزنند        

بيايد بنابراين عقد يعني پيوند دو عهد و دو چيـز و دو اضـافه بـه                 
 بـه تبـادلات و       نيـز مـي خواهـد بگويـد        أوفوا بالعقود همديگر و   

معاوضات و قراردادهايي كه در اجتماع با همديگر مي گذاريد وفا           
د عهد همـان عقـد مـشد      نيز فرموده اند كه     ) ره(كنيد ، حضرت امام   

 بگـوئيم كـه بيـع       أوفـوا بـالعقود   يم با استدلال به     است لذا مي توان   
معاطاتي نيز مثل بيع لفظي جزء عقود است و هر عقدي لازم الوفاء        

  .  مي باشد است پس معاطات نيز لازم الوفاء
بعـد از    از جلد اول از كتاب بيعـشان         102در ص ) ره(امامحضرت  

فرمـوده انـد كـه عقـد        ذكر آيه در مقام استدلال لصحة المعاطـات         
استعاره از حبل و ريسماني است كه آن ريسمان را گره مـي زننـد               

 گره زدن كه دوتا ريسمان را به هم متصل و مرتبط مي             يعني به آن  
س ايشان از كتب لغـت اقـوالي   پو سد كند اعتباراً عقد گفته مي شو   

مايد كـه ولـيكن مرحـوم       ي فر در اين رابطه نقل مي كند و بعد م        را  
  . دهنراقي در كتاب عوائد به اين آيه اشكال كر

 عائـده ذكـر     88ن   مرحوم نراقي كتابي به نام عوائد دارد كـه در آ          
يچ كس مثـل  هو  در مورد ولايت فقيه مي باشد   54كرده كه عائده    

ايشان در ولايت فقيه بحث نكرده زيرا ايشان در زمـاني بـوده كـه             
 ـ              ا حس كرده و ديده و درك كرده كه بايد فقيه ولايت داشته باشد ت

ناهنجاري ها و مشكلات برطرف شود ، خـود مرحـوم نراقـي در              
جنگ دوم بين ايران و روسيه شركت داشـته ، ايـران و روسـيه دو     

م  كه جنگ اول آن به عهدنامـه گلـستان خـت           جنگ باهم داشته اند   
 اول  خـتم شـد ، جنـگ      چاي   شد و جنگ دوم به عهدنامه تركمن      

ادامه داشته كه در آن روسـيه   1332  تا سال  1222تقريباً از سال    
غالب شد و ما چندين شهر مثـل نخجـوان و ايـروان را از دسـت                 

مراجـع نامـه    ها خيلي ناراحت شـدند و بـه         داديم ، مردم اين شهر    
ه هاي ما را طبق آداب كفر تربيت مي كننـد      چنوشتند كه در اينجا ب    

ه سي نداريم ، سيد مجاهد كه در عراق ساكن بـود            اموو ما امنيت ن   
ركـت مـي    جهاد مي كند و خـودش ح      و مرجعيت هم داشته اعلان      

شان براي جنگ حركت كردند     كند براي جنگ كه نقل شده وقتي اي       
 مجتهد نيز در ركاب ايشان بوده انـد كـه يكـي از آنهـا همـين                  40
نراقي بوده و تمامي طلبه ها از حوزه هاي علميـه نيـز بـه                رحومم

خلاصه داستان جنگ هاي ايران بـا روسـيه خيلـي           ،  جنگ رفتند   
يكي از كتابهايي كه اين واقعـه       جالب و مهم و عبرت انگيز است ،         

را نوشته و بايد اصلاح شود روضة الصفا مي باشد زيرا خيلـي در              
د محمـد مجاهـد   اين كتاب به روحانيت حجمه شده و در مورد سي      

فقط مي گويد سيد اصفهاني طلبه ها را جمع كرد و برد براي جنگ 
از ايـن مطالـب در      خلاصه  ! مگر مي شود با عبا و عمامه جنگيد؟       

 را بـه    مذمت و بر عليه روحانيت زياد دارد و شكـست در جنـگ            
پاي روحانيت و شخص سيد محمد مجاهد گذاشـته و حتـي نقـل              

اوه سيد محمد مجاهد را كه موقـع رفـتن بـا احتـرام و            شده كه كج  
ران كردند تـا اينكـه ايـشان        اعزت مي رفت موقع برگشتن سنگ ب      

از دنيا رفت و بعد جنازه ايشان را        وقتي به قزوين رسيد دق كرد و        
صـه اينكـه مرحـوم نراقـي در كتـاب      به عتبات منتقل كردند ، خلا 
 كـرده كـه بمانـد بـراي         أوفوا بـالعقود   عوائد چندين اشكال به آيه    

  ... .جلسه بعد إن شاء االله 

  
  
  
  والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                     

     محمد و آله الطاهرين                            


